
 آیۀ ابتدای   ۱۵ای از خلاصه 

کردیم خدمت بزرگواران. خب یادتان هست سوره را که به  ورۀ مبارکۀ محمد را داشتیم عرض م س

های ابتدای  شود. جنگش هم ظاهرا جنگ دفاعی نیست جنگ هر جهت دستور به یک جنگ داده م 

ها را لت و پار بکنید و تا  رفتید بزنید این است. دارد »فإذا لقیتم الذین کفروا« اگر به ملاقات یکدیگر  

شود که به هر جهت »إن تنصروا الله  ها داده مای که دارد به اینها که به هر جهت روحیه تحلیل این 

اش »أضل أعمالهم« »أحبط أعمالهم« »دمر الله علیهم و للکافرین ها همه. از آن طرف آن ۷ینصرکم« آیۀ

اش به خاطر این  ها هم همهها »فلن یضل أعمالهم« این دهید این  که م أمثالها«. این طرف شما شهدای  

شود که این  است که »ذلک بأن الله مولی الذین آمنوا و أن الکافرین لا مولی لهم« بعد وارد این شبهه م 

خیلی مسلحند، خیلی دنیا را خوب    مند هستند، ها خیلی بهره شبهه را جواب بدهد که به هر جهت آن 

 ها، که جوابش به این صورت داده م کنند، این ند استفاده م دار 
ا
ای که او دارد  این استفاده   شود که اول

گوید »یتمتعون و یأکلون کما تأکل الأنعام فالنار مثوی     شود. مکند که استفاده محسوب نم از دنیا م

ها چه و چه، خب شما نگاه لهم«. اگر بحث این است که چقدر صنایع نظامیشان و دفاعیشان و این 

ن »و کأین من قریة هی أشد قوة من قریتک التی أخرجتک أهلکناهم فلا ناصر لهم«. م  گوید که بکن ببی 

ها را نکنید که صنایع  شویم که او از این هم محروم است. لذا این مقایسه ما به یک بهشتی دعوت م 

بهره  است،  اینجوری  دنیایشان  است،  اینجوری  است. نظامیشان  اینجوری  دنیا  از  چه   مندیشان  این 

بهرهمندی بهره  این  اصلا  دنیاست؟  از  نم ای  محسوب  دنیا  از  سطح مندی  تا  آمدن  ن  پایی  این  شود. 

های بسیار  های  است که حالا هم انجام شده هم بحث ها بحث مندی از دنیا. ببینید این دنیاست، نه بهره 

ن که م برید امهم است. یک موقع خودتان را م  مندی از دنیا که شبیه  شود این نوع از بهره ینقدر پایی 

این که شما دنیا را استفاده بکنید، بالا باشید و مندی از دنیا نیست.  انعام و چهارپایان بشود. این بهره 

کنید. ضمن این که آورد. و شما دارید دنیا را مزرعۀ آخرت ممندی از دنیا ماستفاده بکنید این بهره 

 دنیا را بهیی م شتیم کسی که از دنیا فاصله م دا
ً
د اتفاقا تواند استفاده کند تا این که خودش بیند و م گی 

ن بیاورد.   را این مقدار پایی 

 وجود جریانات نفاق موجب رشد جامعه 

رسد. اینجاست که جریاین به عنوان جریان دیتن یا با  بحث گفتیم به پایان م ۱۵شود. تا آیۀ تمام م

بینید ها. که م شوند این پر پیغمیر محسوب مرساند و دمآید خودش را تا پیغمیر مدبیات دیتن که م ا

های  فراوان گفته شده راجع به مدل 
ن ها که در تصمیمات ولّی، ولّی های مختلفن از این آدم در قرآن چی 

شوند که خلاصه کار و موجب م   اندازند. ها آب متمام تهییج و تحریض را کرده، در تصمیمات ولّی این 

ن آدمرنگ از آب درنمرود، یر رود. تهش این کار پیش نم آخرش پیش نم   ولیّ  ،  آید. وجود یک چنی  های 

ن را عرض کردم. که نشان مالبته نشان م دهد وجود دهد قرآن، من حالا در سورۀ نور ماجرای افک همی 

این این این برخوردهای  که  و  انجاها  از آگاهی مم مها  به یک سطحی  را  این  دهند جامعه  اگر  رساند. 

کنند.  های  هستند که بدن را قوی م ها بیماریشد. این ها نبودند شاید جامعه این مقدار آگاه نم معارض

ن افک و حرکت هماهنگ جریان افک، م  گوید  لذا در جریان افک در سورۀ مبارکۀ نور ماجرای سنگی 

 لکم بل هو خی  لکم« فکر نکنید این برای شما بد   »إن الذین جاؤوا 
ً
ا بالإفک عصبة منکم لا تحسبهم شر



ن پدیده   خوب است برای جامعه خوب است که یک چنی 
ً
های  درش بوجود  است این برای شما اتفاقا

 جامعه با عده م
ً
کند در این فضا. حالا ش جای  شود و رشد مای مواجه مآید و از آن طرف طبیعتا

 ودش. خ

 اقسام استماع کلام خدا و پیامیر 

ها را به شما یک چند مورد  آیند پیش پیغمیر این های  که کساین که م من امروز یک چندتا از این نمونه 

خواهند حرف آیند پیش تو مها هستند »و منهم من یستمع إلیک« کساین که م دهم که این نشان م

این  را   ۱۳۴های مختلفش اشاره شده. صفحۀ  در قرآن حالا به مدل ها چندین مدلند که  گوش کنند. 

 کارشناسی بود  بیاورید که این 
ً
ها گفتند در این جریان، بحث این است که آقا بفرمایید چی گفتند؟ واقعا

« این
ً
 های  که »طبع الله علی قلوبهم«. این حرف؟ »ماذا قال آنفا

ن به قصد فهم  و رشد استماع مومنی 

 . ببینید یک عده ۵۴ۀ  آی  ۱۳۴در صفحۀ  
ً
ند.  م  ای هستند واقعا ی یاد بگی  ن ها  این آیند پیش پیغمیر چی 

آیند پیش  ای هستند. دارد که »و إذا جائک الذین یومنون بآیاتنا فقل سلام علیکم« کساین که میک عده 

ند، م تو م  ند، این خواهند حرف یاد بگی  ات دارند، منتهی باز ها ایمان به آی خواهند معارفشان را بالا بیر

خواهد رشد کند. »فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمة« به به! آیند همینجوری مدوباره م

ها را  برد و اینآورد در درس پیغمیر و مبرد و مآورد و مها را مخدا رحمت بر خودش واجب کرده. این 

بجهالة ثم تاب من    باراند. »أنه من عمل منکم سوءمها  دهد. و این چنان رحمتی را بر ش اینرشد م

ها اگر اشکالی، عمل سویی داشته باشند که از ش ناداین در حقیقت  بعده و أصلح فأنه غفور رحیم« این 

، رفت و آمد با قرآن. این ها را مانجام بدهند خدا این  ن رفت و آمد پیش پیغمیر ها کساین بخشد در همی 

 اهل رشدند. اینجاست دانند ولی مبروند، خطایشان را م  خواهند هستند که م 
ً
خواهند رشد کنند. واقعا

ن م  زمی 
ی

زند که این آیه عجیب است در آیات قرآن. »کتب ربکم علی نفسه الرحمة« اینجا که خدا برگ

»یومنون گوید من اینجا خلاصه کساین که اینجوری هستند و  گوید که بیا بیی بغل بابا خلاصه. م خدا م

دهند »بجهالة« »ثم تاب من بعده و أصلح« خودش را درست  بآیاتنا« ولی خب »سوء« دارند انجام م 

 عاشق پیغمیر است، عاشق معارف است، عاشق قرآن  کند باز دوباره »سوء« انجام مم
ً
دهد ولی واقعا

 مدل است.  است. اینجوری خدا هم عاشق این است که »کتب ربکم علی نفسه الرحمة« این یک

 به چالش کشیدن دستگاه ولیّ 

هاست وگرنه  . این به عنوان یک نمونه از این نمونه ۵۶را بیاورید. سورۀ مبارکۀ غافر آیۀ    ۴۷۳صفحۀ  

از این... یک کسی که تصمیم خودش را گرفته، فکر خودش را دارد، پیش پیغمیر هم قرار نیست بیاید  

د. م ی یاد بگی  ن بکشاند. ببینید ما وقتی  خواهد بیاید حرفش را بزند و پیغمیر را به چالشبرای این که چی 

گوییم پیغمیر را به چالش بکشاند منظور این نیست که شخص خود پیغمیر را. پیغمیر یک دستگاه  که م

طائفة   کند که »ابراهیم و الذین معه«، پیغمیر »و بینید چقدر به این دستگاه اشاره مدارد. اگر قرآن م 

ببینیالذین  من   ند.  پیغمیر با   که 
ربیوین ما ممعک«،  این یک دستگاه است که وقتی  را د  پیغمیر  بینیم 

، آن دستگاه را م م ی خواهد حالا به چالش بکشاند نه این که پیغمیر خواهد به چالش بکشاند. یک کیر



د، نم دارد، حرفن دارد برای خودش و با این حرف م  ن خواهد در حقیقت کار خودش را جلو بیر آید چی 

د، نم  ن آیۀ سورۀ مبارکۀ نشیند چیاد بگی  ن را دقت بکنید شبیه آیات همی  د. حالا این آیات چی  ن یاد بگی  ی 

 محمد هست. 

 استغفار پیغمیر 

آیۀ   لذنبک« که من حالا عرض    ۵۶-۵۵ببینید  استغفر  و  إن وعد الله حق  بکنید. »فاصیر  نگاه  را 

واهد کار ولّی پیش برود خواهم کرد در خود این آیه که این که استغفار بکن برای گناهان خودت اگر بخ 

ین گناهی برای آن حرکتباید برای خودش، او م های در حقیقت سطح بالا برای فهمد که چقدر کوچکیی

ن و مومنات هم برای خودش حالا چه به دفع چه به رفع که حالا عرض خواهم کرد، مانعیت   هم مومنی 

ین اضافه وزین و اضافه باری در ارتفاعایجاد م  کند. برای ها اذیت م ات و کارهای بزرگ اینکند. کوچکیی

ن است که بارها عرض کرده  فهمند  های قرآن مناجات مجاهدان است. مجاهدان م ایم همۀ مناجات همی 

خواهد چقدر باید سجده  که چقدر استغفار برایشان لازم است. چقدر این سبح طویل نماز شب م

ن بگذارد وگ زند خلاصه عاقبت  ها اگر نباشد مها تمام این لایرویر رنه این بکند و کوله بار گناهانش را پایی 

 »و استغفر لذنبک« برای گناهان خودت استغفار خودش و دیگران را پریشان م
ً
کند. این که حالا بعدا

! این صیر که م  ن و مومنات.  خواهد انجام بشود استغفار لازم دارد برای پیبکن پیغمیر غمیر و برای مومنی 

حمد ربک بالعسیر و الإبکار« در شامگاهان و صبحگاهان. این »بحمد رب« باید یک تسبیحی  »فسبح ب 

با آن   یه است که حالا  ن تین ن تشبیه و  این بحث جمع بی  انجام بشود. و إلا تعبی  »فسبح بحمد ربک« 

ترین آیات است این ترکیب »سبح بحمد« یعتن در های عرفاین داریم این یکی از مهم کساین که بحث 

ن این ع  کند. کند تسبیح مکه حمد م ی 

 جدال در آیات به جهت کیر 

 صدورهم إلا کیر ما هم ببالغیه  بعد م 
گوید »إن الذین یجادلون فن آیات الله بغی  سلطان أتاهم إن فن

«. م فاستعذ بالله  ها گوید یک عده هستند »یجادلون فن آیات الله« هستند. این إنه هو السمیع البصی 

 عرض خواهد شد، آیات  کساین هستند که م 
ً
آیند در آیات یکِ به دو بکنند. آیات را حتی فهمیده. بعدا

ن لهم الهدی« را فهمیده. نه این « یک که نفهمیده. این »بعد ما تبی   صدورهم إلا کیر
است. ولی »إن فن

ی دارد، یک تصمیم دارد برای خودش و یک فکری دارد. فکر خودش را م د جلو. فکر ولّی  خواکیر هد بیر

د جلو. فکر حق را نم را نم   صدورهم إلا کیر ما هم ببالغیه« یک خود  خواهد بیر
د جلو. »إن فن خواهد بیر

 عزت و ریاستی هم که دنبالش است نم رگ بیتن بز 
ً
رسد. »فاستعذ بالله« پناهنده شو  ای است که اتفاقا

«. این  آیند پیش پیغمیر برای های  هستند که اگر مجور آدمها هم یک  به خدا »إنه هو السمیع البصی 

 که حرف خودش را به پیغمیر بزند و پیغمیر را به چالش بکشاند. این

 های نفاق فوق تخصص 

فتۀ این قضیه، چون وقتی که به انتهای زمان اسلام سورۀ مبارکۀ مائده مدل   ۱۱۴در صفحۀ   های پیشر

ن است که این نزدیک م یک عده هستند که »و من أهل المدینة مردوا علی النفاق« ها  شویم بحث همی 

ها معلوم است اند. پشت صحنه ها را تشکیل داده ها فوق تخصص نفاق دارند. دیگر بلدند. اتاق فکر این



دارد چی کار م آیۀ  گ  این  است.  وظایفش مشخص  تقسیم  مائده    ۴۱کند. هرکسی  مبارکۀ  در سورۀ 

أیها الرسول لا  م بأفواههم و لم تؤمن گوید »یا  یحزنک الذین یسارعون فن الکفر من الذین قالوا آمنا 

است. »و لم شده قلوبهم« از کساین است که بالاخره ابراز ایمان دارد. یعتن در جامعۀ ایماین هم پذیرفته 

ها  وا« این ها راه پیدانکرده. »و من الذین هادها ایمان ندارد. ایمان به قلب این تؤمن قلوبهم« قلوبشان این 

ها »سماعون  ها هم به هر جهت با آن طرف مرزها هم نسبتشان برقرارشده. اینچی هستند؟ که با یهودی 

د.  دهند خوب برای این که تکذیب کند نه این که گوش مها دارند گوش مللکذب« این دهد که یاد بگی 

یأتوک« این توانند پیش تو روهی که نم دهند برای آن گها خوب گوش م»سماعون لقوم آخرین لم 

رود »یحرفون الکلم من بعد مواضعه« چه ها یکشی اتاق فکرهای دیگری هم دارند. آنجا مبیایند. این 

شود راه انداخت که تحریف بشود از موضع؟ چون که  ای مشود با ادبیات پیغمیر چه بازیجوری م

دهد  دات آی آر، خودش دارد فیلم خودش را متوانند که عوض بکنند. خود پیغمیر فیلم پیغمیر را نم 

ی که در حقیقت م ن ون. ولی آن چی  ای به یکدیگر بند  شود انجام داد ش و ته این سخنان را به گونه بی 

ن دیگر درم شود که »یقولون إن اوتیتم  آید. آن موقع این تحریف از موضع اینجوری مکرد که یک چی 

ید و بولد کنید و تییی کنید و سوتییی کنید ذروا« اگر این را گفت  هذا فخذوه و إن لم تؤتونه فاح این را بگی 

خواستید بگویید این را نگفت، این را حذر ها. »و إن لم تؤتوه فاحذروا« اگر این مطلتر که شما م و این

ن بکنید و در آن گوشه   فتنته فلن  ها. »و من یرد اللهها بگذارید و خیلی رو بازی نکنید و اینبکنید و پرهی 

ی اولئک الذین لم یرد الله أن یطهر قلوبهم« این ن  تملک له من الله سیر ها قلب طاهری ندارند. حالا در همی 

 مثلا خوب است بینید. هِی مسورۀ محمد هم م
ٌ
 طاعة

ٌ
ها. هِی  گوید »طاعة و قول معروف« این طاعة

 خیلی وقت 
ً
ن عناوین طشعارِ... اتفاقا  روی دست نگه م ها جامعه را با همی 

ٌ
دارد الکی. شما احساس  اعة

ها دارند یک بازی  گویند »طاعة« ما اهل اطاعتیم. ولی نه، این اش دارند مکنید عه یک عده همه م

الدنیا خزی و لهم فن الآخرة  دیگری را م أن یطهر قلوبهم لهم فن  الذین لم یرد الله  برند جلو. »اولئک 

 عذاب عظیم«. 

ن و   شاهدین مومنی 

 قرآن م  ۱۲۲یک آیۀ  
ً
ن سورۀ مائده را ببینید. یک عده هم هستند واقعا ن ها مگوید این همی  آیند چی 

ند پیش پیغمیر ص یاد م . این ها هم م. بیبنید این۸۳آیۀ ۱۲۲گی  آیند و حال  ها هم مآیند پیش پیغمیر

د و اینکند و معرفت الهی یاد مم آیند پیش پیغمیر »و إذا سمعوا ما انزل م  ها هم یک گروهند کهگی 

فشانند از این که بیتن که چشم م إلی الرسول تری أعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق« تو م 

م چشم  پیدا کرده.  حق  به  معرفت  چقدر  یادگرفته،  حق  مع  چقدر  فاکتبنا  آمنا  ربنا  »یقولون  ریزد. 

ا را جزء شاهدین حالا بنویس. یک موقع ایمان است، یک موقع الشاهدین« خدایا ما ایمان آوردیم، م

ها با یکدیگر فرق دارد. حالا دیگر فوق العاده است این آیه. »آمنا« ما ایمان آوردیم شهود است. این 

»فاکتبنا مع الشاهدین« در معیت شاهدین باشیم ما. »و ما لنا لا نؤمن بالله و ما جائنا من الحق و نطمع 

ن قوم و در  أن یدخلنا   « باشیم. این قوم صالح همی  ن « با این قوم »مع القوم الصالحی  ن مع القوم الصالحی 

 ها باشیم. ها ما باشیم، کنار این حقیقت ائمۀ هدی هستند که با این 

 فهمد نم  و فهمد م



ن آیه ۲۵  را بیاورید. سورۀ مبارکۀ انعام آیۀ  ۱۳۰صفحۀ   در سورۀ مبارکۀ  ای است که  . این شبیه همی 

دهد. »و کند. خوب دارد گوش م محمد داریم. »منهم من یستمع إلیک« ببینید دارد اصلا استماع م

« گوش م
ً
 عرض  دهد ولی نم جعلنا علی قلوبهم أکنة أن یفقهوه و فن آذانهم وقرا

ً
فهمد. ببینید حالا بعدا

. م نم فهمد حجت برایش تمام که نم کنم در آن »أفلا یتدبرون القرآن« نه این م فهمد و  شود. نه خی 

ها را پشت ش تواند این حرفها، نه متواند عمل بکند به این حرفشود. نه محجت هم بر او تمام م

فهمد،  کنم. وگرنه اگر خب بگوییم آقا ایشان نم هم تدبر بکند. که حالا بگذارید ش جایش این را عرض م

او تمام نشدخب نم  بر  أن ه وقتی نم فهمد که پس حجتی  أکنة  فهمد کسی. نه. »جعلنا علی قلوبهم 

« گوش و دلش بسته شده. »و إن یروا کل آیة لا یؤمنوا بها« هر آیه 
ً
بیند  ای میفقهوه و فن آذانهم وقرا

ن حاصل نمایمان نم  تواند  فهمد راه را ولی ایمان نمشود. م شودها. نه حاصل مآورد. نه این که تبی 

خواهد مجادله  کند؟ »یجادلونک« با تو مآید پیش تو چه کار متی إذا جاؤوک« وقتی مبیاورد. »ح

« بکند. نم  ن د که. »یقول الذین کفروا إن هذا إلا أساطی  الأولی  خواهد بیاید استماع بکند حرف یاد بگی 

« هستند آن موقع. ببینید با  گویند اینگردند م این کفار برم  ن این حالت مجادله »و  ها »أساطی  الأولی 

گویم آب  کنند بقیه را. م ها کساین هستند که هم دورند هم دور مهم ینهون عنه و ینئون عنه« این 

. مم ن کند که از  مجادله م  -چون که ایمان نیاورده–های   آید با یک حرفاندازد در تصمیم یعتن همی 

ی  ای گذشتگان است، قصه هآید که بابا این هم که داستان توی این مجادله درم  ن کرد شبسیی های حسی 

های مغرورانه با یک شی معادلات عجیب و غریتر که...  ن  است. یک چی 

آن آیۀ مهم هست از سورۀ سبأ »أعظکم بواحدة أن تقوموا لله مثتن و فرادی ثم تتفکروا ما بصاحبکم 

 مهای پیغمیر را دیوانمن جنة« تا کسی نایستاده باشد و نشسته باشد حرف 
ی

فهمد. اصلا این منطق را  کی

بایستد م ها ممنطق دیوانه   نیست. از سطح به حجم عبور کند م فهمد. 
ی

فهمد که  فهمد که دیوانکی

 قاعده چیست. 

 مجادلۀ حق و باطل

د. این  آید، نه. این کسی نیست که بیاید بحث کند. م تحت عنوان مجادله نم  - آید حرف یاد بگی 

د، من باب این است که »فاسئلوا أهل موردش که طرف بیاید مج  ی یاد بگی  ن ادله بکند که چی 

. این خوب است. آدم بلد  الذکر إن کنتم لا تعلمون« این سوال دارد. اگر بلد نیستی برو یاد بگی 

د مطلب را. اینجا بحث کردن هیچ ایرادی هم   نیست برود پیش اهل ذکر و پیش علماء یاد بگی 

این  اختلافندارد.  نیست. اصلا  های  ها  موردی  العلم هیچ  قبل  اختلاف  در  العلم است.  قبل 

ان م دیگر پیغمیر موقع هست  یک  منتهی  بکنند.  را هم حل  العلم  قبل  اختلافات  این  تا  آیند 

 بینهم« است. »و ما اختلف فیه إلا الذین اوتوه من بعد ما 
ً
اختلاف بعد العلم است. یعتن »بغیا

 بینهم« خلاصه
ً
 بینهم«   جائهم العلم بغیا

ً
ن حاصل شده و »بغیا است. دیگر از   بعد از این که تبی 

 کند. ش ستم و حسد دارد مباحثه م

 تذکری به طلاب 

شود در  گوییم یک جای  مشخص م گوییم. م هایمان م ما هم به طلبه   گفتند ها محالا به ما طلبه 

وع بکند بحث را ادامه دادن از بال ملائکه خارج م  شود. مباحثه آدم فهمید. به محض این که آنجا شر



  ای بافی نباید بماند. بله، تا این بحث برای فهم حق است این روی بال ملائکه است. بحث و مجادله 

ها به پایان خواهد بکند دیگر. اصلا قرآن آمده، وچ آمده که این بحث کند بحث هم نم مجادله نم 

انساین که م  مباحثه م برسد.  فقها چه کار مآید  الآن  بابا  بفهمد.  را  تا حرف خدا  در کند  مگر  کنند 

، قال الصادق، اگر  زنند تا حرف خدا را بفهمند. منتهی تا فهمیدند قال اللهها؟ ش و کلۀ یکدیگر محوزه 

شود مجادلۀ در آیات. یعتن طرف برای خودش بسته یک  یک لحظه از این پا را فراتر بگذارند این م 

باشد، آن مجالس فلان  اینجوری  باشد، آن  ن  بفرمایید که بسته که حجاب چنی  را. مثلا فرض  ی  ن چی 

این ذهنیتی که برای خو جوری م  با  ها.  ن این چی  از  آید ش سفرۀ قرآن  دش بسته مشود برگزار بشود، 

خواهد بنشیند. غذای خواهد بنشیند. این دیگر ش سفرۀ خالی نم خواهد بنشیند، ش سفرۀ دین مم

« این در سینۀ خودش کیر  خواهد بیاورد بخورد. این م خودش را م   صدورهم إلا کیر
شود همان »إن فن

ها کساین هستند که »و هم ینهون عنه و ینئون  . اینگذاشته و آورده، خودش را رسانده به پیغمیر و دین

 عنه«. 

 کند حب دنیا کور و کرد م 

ببینید: »کلا بل تحبون  ۲۰قیامت است. از آیۀ  را بیاورید، آیات پایاین سورۀ  ۵۷۸ببینید این صفحۀ 

ی عقتر  اید. دنیا چسبیدن همۀ ذهنیت انسان را براالعاجلة« شما مسأله این است که به دنیا چسبیده 

د و فهم را کور مم ة إلی ربها ناظرة« گی  کند. »کلا بل تحبون العاجلة و تذرون الآخرة وجوه یومئذ ناصرن

کنند. از های  هستند که شادمانند. به سمت پروردگارشان توجه کامل دارند و نگاه م در آن روز چهره 

اند  ها درهم رفتههای  هستند که این آنور »وجوه یومئذ باشة تظن أن یفعل بها فاقرة« یک شی چهره 

کنند »أن یفعل بها فاقرة« این وجوه گمانشان این است که »أن یفعل بها  کتن یا گمان مکه تو گماین م 

« هرگز وقتی  ها در حقیقت حوادث کمرشکن با این فاقرة«. این  افی ها روبرو خواهد شد. »کلا إذا بلغت الیی

د! »و من راق« و گفته شد که آقا درمان این بیماری چیست؟ دارد م  که جان به گلوگاه رسید »و قیل می 

ن ساق به ساق مفهمد که دارد مظن أنه الفراق« خودش م  رسد  رود. »و التفت الساق بالساق« همه چی 

رود »فلا صدق و لا  »إلی ربک یومئذ المساق« آن حالت جان کندین که به سمت پروردگارش دارد م

 دیق کرد نه شی به سجده گذاشت »و لکن کذب و تولی« تکذیب کرد و پشت کرد. صلی« نه تص

 کیر در دل دلیل عدم پذیرش

بعد ببینید تکذیب کرد و پشت کرد »ثم ذهب إلی أهله یتمطی« بحث این است. انسان خرامان، 

طرف به سمت اهل خودش خرامان خرامان با تکیر به سمت حزب خودش، فکر خودش دارد حرکت 

تواند حرف پیغمیر را بفهمد. رود این نم کند. خرامان خرامان. یک آدم که خرامان خرامان دارد مم

ن این برای خودش فکر دارد. برای خودش حرف دارد. قرآن هم م گوید »أولی لک فأولی« برایت همی 

ای تو و  بینید سورۀ محمد هم همینجوری است. »ثم أولی لک فأولی« بر اولی است. جالب است م

ی. کسی که این مقدار شانه   شایستۀ  ن است که در این وضعیت قرار بگی  هایش را گرفته بالا و تو همی 

ن نم خرامان به سوی خانوادۀ خودش، اهل خودش، حزب خودش حرکت م  خواهد کند معلوم است چی 

د.   یاد بگی 



روابط بگذارد و این روابط به تواند خودش را جای پیغمیر در این  هر فردی نم سوال شاگردان:   -

 قول خودتان... 

نه، نم  - استاد: معلوم است که  نقطۀ رهای  داستان   فهمم... دانم چرا نم پاسخ  ببینید آن  ولی 

 آدم بداند بحث ولّی است. بحث من و این و آن و فلان و این 
ا
ها نیست. بحث این است که اول

ی که تصمیم گرفته که   با یک کیر باشد.  این را که اگر  ن چی  ن چی باشد؟    می  چی باشد خوب    می 

ی یاد نم ن با این وضعیت در محصرن قرآن هم بنشیند چی  د. حتی تبدیل به یک است؟ اگر  گی 

کنید که خدایا من »إلهی لم شود. یک موقع هست نه، دارید اظهار موضعیت نفاق آلود م

ن عصیتک و أنا بربوبیتک جاحد« من بالاخره گناهکارم،   منکر هم نیستم، ولی خب أعصک حی 

خواهد بنشیند پای قرآن بگوید آن که  بلد نیستم. یک موقع این است. یک موقع نه، طرف م

فرق ندارد شما این کار را بکنید، من این کار -اش است  گویم درست است. اگر این روحیه من م 

 الآن.  گویم درست استکه بگوید این که من م  -را بکنم، هرکسی این کار را بکند 

 شّ مجنون خواندن پیامیر 

مصاحب   - شماست،  همراه  ن که  همی  شما،  پیغمیر  است که  این  بحث  ن  همی  بصاحبکم«  »ما 

بینید که پیغمیر مجنون نیست. فکر  شماست. »ما بصاحبکم من جنة« این که اگر بلند شوید م

ر بلند نشوید »أعظکم شوید. »ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنة«. ولی اگکنید و این را متوجه م م

کنید  فهمید پیغمیر مجنون نیست. فکر م بواحدة أن تقوموا« اگر بلند نشوید فکر هم بکنید نم 

های  ها بجنگ، فلاین زند جنون است. این که بیا برو با فلاین های  که دارد مپیغمیر و این حرف 

ها  وا، خب این برخورد با این برند روی هکه اگر یک انگشت بگذارند بر یک شستی همۀ ما را م

ن دیگری باشد.  شود. مگر این که شما ذهنت، فکرت، معادلاتت این جنون محسوب م  ها همه چی 

این   نیست  بیش  جنوین   ، پیغمیر معادلات  و  پیغمیر  بکتن که  فکر  باید  همیشه  نباشد  این  اگر 

 ها. حرف 

آیند و مجادله  های  از این مورد که معنوان نمونه مبارکۀ محمد را بیاورید، که حالا این را به    حالا سورۀ 

های خواهند بفهمند، یک عده »سماعون للکذب« هستند. بالاخره مدل آیند میک عده م  کنند، م

گوید »فاعلم ها هم عرض کردیم دیگر خدمتتان. اینجا م و این   ۱۸مختلف در اینجا وجود دارد. که تا آیۀ  

 ستغفر لذنبک« تو بدان که... أنه لا إله إلا الله و ا

اط الساعة در تحلیل اتفاقات ناگهاین   نقش اشر

اطها  »فقد  اتفاق م  «جاء أشر اط الساعة دارد  ی ازش کردیم دیگر. اشر اتفاق  را یک تعبی  این  افتد. 

خواهد اتفاق بیفتند شواهدی بر آن  های نهای  وقتی که مافتد. شما آن حادثه افتاده. همیشه اتفاق م 

 باید اتفاق نهای  بیفتد. »فقد دانید، نم افتد. اینجوری نیست که شما مطلب را نم فاق م ات
ً
فهمید، حتما

اطها« اگر ساعت بغتة اتفاق مجاء  اطش بغتة اتفاق نم أشر افتد. یک صدای ترق تروفی اتفاق افتد أشر

اطها«. »فأین لهم إذا جائتهم ذکراهم« در حالی کم افتد ها دارد اتفاق مه این نشانهافتد »فقد جاء أشر

د، »فأین لهم« آن موقع خود آن اتفاق دیگر به دردش نم آن موقع اگر این نشانه  خورد چون ها را نگی 

 آن اتفاق را نم 
ا
فهمد چیست. اتفاق را مجبور است تحلیل به شانس بکند. چون که اتفاقات که اصلا



 است
ا
 است. ظهور بغتة

ا
 است. آمدن عذاب . اتفاقات شنگوین به فرم قیامتی بغتة

ا
 است ها بغتة

ا
ها بغتة

اط این ها را گرفتید خود آن آید. که اگر شما نشانهها زودتر مهای اینها و نشانهها و شواهد این ولی أشر

 ها را نگرفتید »فأین لهم إذا جائتهم ذکراهم« دیگر به چه توانید مدیریت بکنید ولی اگر نشانهاتفاق را م

خواهد ها چه جوری م به آن افتد »فأین لهم إذا جائتهم ذکراهم«  خورد وقتی ذکر آن اتفاق بغتة م درد م

بدهد؟ چه جوری م  انقلاب سود  اینخواهد جریان مهدویت، جریان  اتفاقات،  به حال  ها، جریان  ها 

اط را نگرفته. آن   ها سودی بکند؟ چون آن اشر

 اهمیت استغفار در حرکت 

ن و المؤمنات و الله یعلم که م   اینجاست گوید »فاعلم أنه لا إله إلا الله و استغفر لذنبک و للمؤمنی 

این  خداست.  من  دست  در  ن  چی  همه  نیست.  خدای   هیچ  بدان که  تو  پیغمیر  مثواکم«.  و  متقلبکم 

خواهم  های توحیدی بسیار در قرآن زیاد است. که حالا برای خودش یک شفصل است. من نم حرف 

ن دست خداست و تو چه  رد بشوم، وارد بشوم خارج نموا شود آدم از این شفصل. که خلاصه همه چی 

ها را. تو در انعام هم عرض کردیم این   کار بکن؟ تو لایرویر کن. ببینید این که در آن آیات سورۀ مبارکۀ 

بینند این افتاده همۀ عالم مکند.  راه باش. اولا وقتی که انساین در راه است همۀ عالم برای او استغفار م

ن بما آتاهم الله من فضله و  . ببینید این شوچن نیست که هم شهدا اینجوری هستند که »فرحی  در مسی 

ون بالذین لم یلحقوا بهم« استبشار م آید به کمک این. کنند که »لا خوف علیهم« همۀ عالم میستبشر

کنند؟ ببینید این مسی  عرض  کند. چرا استغفار م ر م این کسی که در راه افتاده عالم برای او استغفا

ین اضافه وزین اضافه ها و آرمان کردم مسی  پشت ش ولّی الله حرکت کردن و قله  ها را جلو بردن کوچکیی

ند م ها مانعیت دارد. این کساین که در راه قرار م باری این ن است که من بارها  گی  فهمند این را. برای همی 

های ناب مناجات   های قرآن،مناجات   ام که همۀ اش را هم گفته ام و شواهد آیه را عرض کرده   این نکته

فهمند چقدر مانعیت دارد. گناه چقدر ها ممناجات مجاهدان نستوه است، مجاهدان پای کار است. آن 

و اضافه وزن و  خواهد برود با یک عالمه اضافه بار  گشتی مزند. بله کسی که یک گلها لطمه مبه آن 

ه نوردی تواند گل ها ماین
ّ
 ها باید استغفار بکند. ها اینگشت برود. ولی قل

ن   استغفار ملائکه برای مومنی 

ها  : »تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن« آسمان از بالاش این ۵سورۀ مبارکۀ شوری آیۀ    ۴۸۳صفحۀ  

هست »کذلک یوچ إلیک و إلی الذین نزدیک است بشکافد. به خاطر این وچ الاهی که آمده. اولش  

من قبلک الله العزیز الحکیم له ما فن السماوات و ما فن الأرض و هو العلی العظیم تکاد السماوات یتفطرن  

بحون بحمد ربهم و یستغفرون لمن فن الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحیم«. من فوقهن و الملائکة یس

ن کنند مدام برای ز ها استغفار م این مینیان. البته این استغفار برای کساین که قابلیتش را دارند در پایی 

 کند. این استغفاره عمل م

: »الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد  ۷سورۀ غافر آیۀ    ۴۶۷این را بگذارید کنار صفحۀ  

این  آمنوا«  للذین  یستغفرون  و  به  یومنون  و  م ربهم  استغفار  ن  مومنی  برای  دارد  کنند.  ها  جا  آن  اگر 

آید. در این است که خلاصه مثل یک باراین است که از آن بالا دارد م  »یستغفرون لمن فن الأرض«

د.  ها را مهای ش به هوای  است که این باران ها واژگون نیست. کاسه ریزد که این کاسه های  مکاسه  گی 



ی رحمة و علم  فاغفر للذین تابوا« اینلذا »یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل سیر
ً
گویند استغفار  ها ما

کنند ها استغفار مها دارند تمام عالم برای این کنند، کاسه را گرفته بالا. اینبرای کساین است که توبه م

م  این چون که  مبینند که  م ها  بالا، حرکت  بروند  این خواهند  عرش  حامل  ملائکۀ  تأیید  کنند.  را  ها 

ها را کنند. »فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم« این یشان استغفار مکنند و برام

 از عذاب دور نگه دار. 

نم  است که  رمزهای   و  آن کلیدها  از  استغفار  جهت  هر  در به  و کساین که  آن گذشت  از  شود 

ن را، به این نیست که فقط  خواهد دفع کند این بحث شبهۀ  ها مهای بلند هستند اینحرکت  منافقی 

! بدان کار دست من است برو روی خودت کار  شما بایستی هِی یکی به دو بکتن با این  ها، نه. شما پیغمیر

ن کار کن. آن ها را تقویت بکن. این نیست که شما حالا این حرف را زد حالا خب جوابش  کن. روی مومنی 

آورد این نیست که شما ها دارد درملا وقتی که دارد از این بازیبالاخره در آیات بالای  داده شد دیگر. حا

وع بکتن در همان سطح مباحثه کردن با این  ن و مومنات را داشته باش. هوای شر ها. نه. شما هوای مومنی 

باعث م استغفارها  این  داز.  بیی به خودت  برس.  به خودت  باش.  داشته  را  شود شما خودت  خودت 

 که لایرویر شده باشد آب متقویت بشوی. چون وق
خواهی آب شازیر آید درونش. شما مگر نم تی

 ها برس. شود؟ خب به خودت برس. به دور و بری

 انسان را مشغول م -
ً
ای با یک  گویند یک شیطاین آمد یک مباحثه یک موقعی. م کنند  بله واقعا

وز شد. بعد دید شیطان م  خندی؟ خندد. گفت چرا م عالم کرد دو سه ساعت، بعد آن عالم پی 

م که گرفتم. خیلی وقت گفت م  ن بازیخواستم دو سه ساعت وقتت را بگی  ای که او ها در زمی 

ن بازی بازی نکن. اینجاست که احتیاج به مناجات دارد کند م طراچ م گوید شما در آن زمی 

ن و المو   منات« مومن. احتیاج به استغفار دارد که »و استغفر لذنبک و للمومنی 

 استغفار پیامیر دفعی است 

البته این یک بحتی هست در مورد گناه، گناه و استغفار برای پیغمیر دفعی است، برای ما رفعی است. 

شواهد هم دارد. اصلا فضای عصمت یعتن این. ببینید استغفار دفعی مثل این است که شما آنتی ویروس 

د. این آنتی ویروس یک استغفار است. منتهای مر م اتب این استغفار برای گذارید تا کامپیوتر ویروس نگی 

دارو م است. شما  رفع  نه،  موقع هست  یک  است.  ن  نگرفیی بشود. ویروس  مریضن خوب  یک  دهید 

ی و درمان اش دفعی است، یک بخسیر استغفار برای ما یک بخسیر  اش رفعی است. بله حالت پیشگی 

 م 
ً
ی است،   آیند در ایندارد. البته این را بدانید که در مورد پیغمیر هم وقتی اساسا دنیا بالاخره این دنیا قی 

ی م ن است که در روایت شوند تا حدی خودشان. نه این که گناه م قی  . برای همی  کنند به یک معتن

« من گاهی اوقات قلبم ابری م شود. البته قلب مطهر پیغمیر است دیگر. دارد که »إنه لیغان علی قلتر

د پیغمیر قلبش ابر ماین مشاجرات قرار ماینقدر این قلب، قلب صاف و پاک است، تا در   د در  گی  گی 

ن است که گفته  ن مرة یا مأة مرة من باید استغفار بکنم.  قلبش. برای همی  اند من باید در روز مثلا سبعی 

. این مربوط به  یعتن این استغفار گاهی اوقات برای ابری شدن هم هست نه این که گناه به آن معتن

 در دنیاست به    - اگر بحث دفع را هم بگذاریم کناریعتن   –گناهاین است که  
ی

روی این در حقیقت زندگ

 .  عباریی



 حالا این »و استغفر لذنبک این بحث را دارد.« 

ان   هالزوم خودسازی پیشر

زنند هِی وارد مجادلات با های  که مگوید آقا این حرف خیلی مهم است. م   ۱۹  ببینید این نکتۀ آیۀ 

ن و مومنات را در   ها ها نشو. این این . این تعبی  مومنی  ن را خلاصه استغفار کن برای خودت. برای مومنی 

ان  ن جلسه یک توضیحی راجع به پیشر ها دادم. حالا گوش کنید آن بحث را. این سورۀ مبارکۀ نور همی 

ن و مومنات به کار م ان مهم است که تعبی  مومنی  خط ها اگر ش  های  که خلاصه آن رود. یعتن آن پیشر

ن است که دور و بری بشوند بقیه را ش خط م  ت آقا هست که برچن از کنند. برای همی  ها را مثل حصرن

ها را م ن المهندس را گفتند که من  گویند من شما را... نم این چی  ابومهدی  این عباریی که  دانم دیدید 

 احتیاج هست که آن کنم. ببینکنم. من به اسم شما را دعا مخلاصه من شما را هر شب دعا م
ً
ید واقعا

ان حرکت   ها هستندکساین که پا به رکابند پیشر

مندۀ این سید بزرگوار نشویم.  -  بله به ماها هم گفتند دیگر حالا. امیدوارم شر

ان هستند آناین که آن ها باید خودسازی کنند. این خیلی مهم است. باید خودسازی  های  که پیشر

ان این حرکت م کنیم آقا. اگر فکر   اش خودمان  ها هستیم باید خودسازی بکنیم. این که همه کنیم پیشر

ی این درگی  این بزن بهادری را وارد  با  بله  انقلایر گری است کنیم خیلی وقت های  که فکر م های...  ها 

 کند. ع حرکت مبینیم جامکنند م ها حرکت مآید. وقتی اینها کار از آب در نمها. با این خیلی وقتاین


